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 همراه با سرمستی و حضور در میخانه حقیقت ماه رمضانی
 

 باسمه تعالی
 

 علی الصباح که میخانه را زیارت کرد            عارفی طهارت کرد ،به آب روشن میّ

در همان ها و تخیلات پاک کرد،  آب میِّ حضور و شیدایی وضو گرفت و خود را از وسوسه بانسبت به حضرت حق  در کهعارفی 

که به  ، تجلیاتید و سراسر عالم را محل تجلیات الهی یافتزیارت نموکه مقام سرمستی نسبت به حقایق است، میخانه را  ،گاهان صبح

حضور در آغوش خداوند چیز دیگری در خود  اند که جز گرمیِ چنان هستی او را فرا گرفته آن که یابد و میسوی او روان هستند 

تا با تمام وجود ناکامی و  گشاید ذیل اراده الهی که راه عبور از ظلمات زمانه را مقابل انسان می ،می حضورکند، گر احساس نمی

ای که در این  این است زیارت میخانه. درک کند ،انقلاب اسلامی پیش آمده است تاریخمقابله با با  انسانیت را که پوچی دشمنان

 .در این زمانه حاضر شویم «علیه تعالی الله رضوان»در قامت حضرت روح اللهو دینی وقتی در زندگی  ،هتاریخ مقابل ما گشوده شد

 

 هلال عید به دور قدح اشارت کرد           نهان گردید ،خور همین که ساغر زرینِ

اولیای الهی عید الله ِتحقق شور بندگی و عشق معنوی هستید و در انتظار  که در این روزگار به دنبال شراب نابِ ای کسانی! هان

که پرتو زرین خورشید آخرین  بنگرید که چگونه همین !تان طلوع کند در جانآن عید تا  باشید میدر خود یعنی ماه مبارک رمضان 

خاصی  در افق جان شما هلال ماه رمضان اشاره به شور معنویچگونه پنهان شد، در سالی که در آن هستید روز از ماه مبارک شعبان 

برای زیارت  تر زنده یآغاز ،شروع شدتازه کند که  حکایت میروزگار دیگری از  ماه رمضانی که اید، ال تجربه نکردهدارد که تا ح

حضور در ماه  ،ه اصلی خود را نمایان کردکه در سالی که گذشت چهر معنوی در مقابل سرمستی ظلمانی آخرالزمانیسرمستیِ  میخانه

آورد که   گشاید و افقی را به ظهورب تان مقابل جانحضور را آن  ،ری شوید که زندگی دینیچه بیشتر شایسته حضورمضان امسال تا هر

 :فرماید در ادامه می به همان معنایی که. آیند می تان ها به کمک برای استقرار  در آن، اشک

 

 به آب دیده و خون جگر طهارت کرد            خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

که قصه ملاقات ما با میخانه انس با حضرت شود  میهایی  اشکهمان راهی است که منجر به ا مقابل ما گشودند، شهد راهی که

هایی است که از یک طرف حکایت ملاقات  اشک ،آمد ها به ظهور نمی شد، آن اشک اگر آن افق گشوده نمی. محبوب است

به  ،دیروزین رفت ، و اگر آن احوالاتِاست که تازه گشوده شده ، حکایت ادامه راهیو از طرف دیگر هاست که پیش آمد «حقیقت»

ما اشک را  ،دوران بیاید، تا باز در طلب انس با حقیقتِ باز در قامتی دیگر تاباید در میدان بود  ؛«رفت»ولی « بود»همان دلیلی که 

 .هایی که راهی خواهند بود به سوی عرش ، اشکیمجگری دیگر تجربه کن همراه با خون

 

 ندانم که این تجارت کرد ،چه سود دید         دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

او را گرفتار آشوب و معنا به یک سپارد که  که انسان در امور معنوی و در رجوع به حقیقت، به امری دل می کار عجیبی است

راستی . خرد را به جان می انواع درد سرها شور مستانه خودگیرد و با  اهل دنیا فاصله می کند و به ظاهر از زندگی آرامِ سرگردانی می

راز این کسی از چه  خرد؟ ها را در این تاریخ به جان می ها و سرگردانی که این نوع آشوبشود  برخوردار میچه سودی از این دل ! را

 ،سپارند که دل به آن می های مقدس غمها و این  شوند حاصل این سوز دل متوجه میچگونه فرزندان حزب الله  آگاه است؟ها  سوز دل
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اند آن نوع عبادات  اینان متوجه شده چرا  ؟دهد ی قرار میآخرالزمان که آنان را در مقابل سرمستی ظلمانیِاست نوعی مستی معنوی 

 :حافظ امروز کافی نیست؟ و به گفته جناب برای -کشاند چون کارشان را به میخانه نمی - بودن طولانیدیروزین که در عین 

 

 به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد           نماز دراز امام خواجه که بودش سرِ

رسد که  یعنی فردی که به عبادات طولانی مشغول بود، کارش به جایی می ،حتی امام خواجه که در پیش است یچه روزگارمگر 

با حضور در شیدایی معنوی و زیارتِ میخانه انس با خدا، و  به آن معنا که در مستی خود« به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد»

 : و در همین فضا. و از ادعاهای دیروزین دست برداشت خرقه خود را کوتاه کرد

 

 به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد کشید بر دوش       ه سجاده میامام شهر ک

و شیدایی معنوی، خرقه خود را  ادات به امید حضور در مستیهمه عب امام شهر با آن ،که پیش آمده به زمانه و شرایطی باز نظر

در میان است و توانستیم در متن انقلاب اسلامی و در قامت  نظر به حقیقت باشد که شرایطِ ای  ، زمانهوقتی زمانه کند، زیرا کوتاه می

شد؛ امام شهر و پیشوای جامعه که از فرط  یرمضانجهان و جهان،  مآبی عبور کنیم از دوره مقدس «علیه تعالی الله رضوان»حضرت روح الله

هیچ ادعایی  کند و بدون کشد که خرقه خود را کوتاه می کشید، کارش در مستی و شیدایی به جایی می دینداری سجاده به دوش می

من از مسجد و از مدرسه بیزار  که/ در میخانه گشایید به رویم شب و روز »: دهد ندا سر می «علیه تعالی الله رضوان»همانند حضرت روح الله

های  گردند که جان ای تبدیل می ، سنگر شدند؛ حتی به میخانهتنها مساجد نه ،،زیرا در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمد«شدم

 :جایی که تا آن کنند را در مساجد جستجو می« خود»حقیقت،  شیدایِ

 

 طهارت کرد هید که حافظ به میّخبر د              اگر امام جماعت طلب کند امروز

به او خبر دهید که حافظ هم  -حافظی که قرآن ز بر بخواند با چهارده روایت - اگر در این زمانه امام جماعت سراغ حافظ را گرفت

ن خود در جا در کنار کسانی که، میخانه را زیارت کرد و در مسیر دینداری در زمره کسانی قرار گرفت که به ملاقات حقیقت رفتند

هایی هستند تا ما با  تنها دروازه ،خود د زیرا عبادات در ظاهرِشومتوقف در ظاهر عبادات که  آنبودند و نه  حقیقتدر جستجوی 

وقتی خود را . خود را تجربه کنیمحضور بیکرانه جاودانه ، آید پیش میمان  برایبا حقیقت و با نسبتی که  «خود»در نزد « خود»حضور 

و همراه حضرت روح  ، احساس کنیمقلاب اسلامی و یا بگو در دل تاریخی که شهدا خود را در آن تجربه کردنددر دل تاریخ ان

 : خبر داد و فرمودها  که او از آن شویم که باید از آن عبور کنیم، تنگناهایی می تنگناهایی متوجه « علیه تعالی الله رضوان»الله

ای غیر از  زنند که گویی وظیفه ه به ریشه دین و انقلاب و نظام میای با ژست تقدس مآبی چنان تیش امروز عده»

  (272ص   2صحیفه امام خمینی، ج )«.نیستهای علمیه کم  خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه. این ندارند

 چنانیِ های آن ها و دام با حیلهتوانیم بزرگ باشیم وقتی  چه اندازه می توانیم بفهمیم امسال می رمضان روشدن با ماه ما با روبه

 ،توانیم بزرگ باشیم فهمیدیم چه اندازه می. ها رها گشت توان از آن دام با حقیقت می با انستنها  و فهمیدیمرو شدیم  روبه مان دشمنان

انقلاب اسلامی خی بود که ارزش حقیقتِ تاری جا این .خوردگان تا این اندازه توهّمی و خیالی است مان شد جهانِ فریب وقتی روشن

باشد که حقیقتاً  این همان طهارت با آب روشن میّ می. ای است بس عظیم، درک کردیم شناسی را که میخانه و معنای زمان معلوم شد

ن ماه، در راه تا با حضور در ای مان کرد گشود و آماده مان در مقابل «علیه تعالی الله رضوان»برد که حضرت روح الله ای می ما را به زیارت میخانه

                                                           
 
از « پاییز آمد»کند؛ به پانوشتی که برای کتاب  ها را آب می و مادران آن در نظر به غم مقدسی که با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و قبول فرهنگ شهادت، دل همسران شهدا - 

 https://eitaa.com/matalebevijeh/13099 .رجوع شود ید احمد یوسفیشهسردار همسر  موسوی فخرالسادات خاطرات خانم
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راه  .شکشیدن است و سجاده به دوش «امام شهر»آن نوع نمازهایش، و نه راه  است با که نه راهِ امام خواجه راهی دیگری قدم نگذاریم

های  ا مستیهای معنوی است ب آخرالزمان، تقابل مستی اش، زیرا ایِ آخرالزمانی است با مستی خاص میخانه« علیه تعالی الله رضوان»حضرت روح الله

است تا مزه دینداری « علیه تعالی الله رضوان»های معنویِ فرزندان حضرت روح الله و ماه رمضانِ امسال بستر به ظهرآمدن مستی ،ظلمانی

در افق احساس حقیقت با  ،«وجود»یا « هستی»باید به سلوکی فکر کرد که در  .های ظلمانی را بچشند آخرالزمانی و پیروزی بر مستی

توان به امام  زند می که جهان غرب بدان دامن می به همان معنایی مقابل بین نهایت لذت آیا در .اش به میان آمده است ات خاصتجلی

و یا راه سومی در میان است که حضرت روح  اکتفا کرد؟ کشیدنش بر دوشسجاده اش و امام شهر و  خواجه و نمازهای طولانی

امری که جناب حافظ قابل ما گشود که در آن به نهایت حضور و شور معنوی در دل عبادات الهی باید اندیشید؟ در م « علیه تعالی الله رضوان»الله

های عرفانی  به نوشتن آن کتاب « علیه تعالی الله رضوان»در ماه رمضان خود به دنبال آن بود و در این غزل متذکر آن شد و حضرت روح الله

 : ممناجاتی که در فرازی از آن داری ،نیه نیز شدندمبادرت فرمود و متذکر مناجات شعبا

 تبّحم رب هک هد رارق ینانآ هرمز رد ارم !ادوبعم ،«مِنْ محَبََتِکَ ةَمقَُامَ مَنْ رَجَا الزِیاَدَ ،إِلَهِی أَقمِْنیِ فِی أَهْلِ وَلاَیَتکَِ»

 تاجانم نامه زا رگید یزارف رد هک نانچمه .دنشاب یم وت هب ندیزرو قشع رد رتشیب هچره راودیما و دنرادیاپ وت

 نانچمه هک نادرگب یماهلا هب رختفم ارم !نم دوبعم یا ناه «.  ذکِْرکَِإِلَهِی وَ أَلْهمِْنِی وَلَهاً بِذکِْرکَِ إِلَى » :میراد

  .رت نوزفا یدای یوس هب مشاب وت دای یادیش

 والسلام                                                                                                       


